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 بسم الله الرحمن الرحيم

شکر و ستایش برای الله تعالی است، او را حمد  فتتده و 

نمداییم  بده الله ش مدیطلبیم و از او طلب آمرزاز او کمک می

های اعمالمان  کسدی را بریم از شرّهای ذاتیمان و ب یپناه می

ای ند ارد و کسدی را کده که الله تعالی ه ایت کن ، فمراه کنن ه

دهم که پرستش ای ن ارد  فواهی میفمراه سازد، ه ایت کنن ه

شریک ی جز الله وجود ن ارد و یکتا و بیبرحق و معبود شون ه

 ی وی دهدم کده مدمد  بند ه و ارسدتادهفدواهی مدیاست و 

 :بع اما باش   و می

نجاتِ بع  از  یهااز قوانین خوشبختی در زن فی و سبب

مرگ، لازم بودن توبه و طلب آمرزش و بازفشدت بده سدوی 

زیرا خوشبختی و اطمیندان ! باش ]اللهِ[ واح ِ بسیار آمرزن ه می

از زنگهایش پدا  خاطر مکان آن قلب است    چیزی قلب را 

     و آن را پداکیزه نمای    و از نجاسات آن را تمیز نمیکن نمی

فرداند ، مگدر توبده    و بازفشدت بده سدوی الله و نظیف نمی
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   تعالی 

هر انسانی امر ش ه است تا توبه و طلب آمرزش نماید ، 

ؤ م نُهوََ  وَتُوبوُا إِلَى اللَّهِ  ََم يًاهأ يَهَاَهأ ال مُ   : ارمای الله تعالی می

[ )و همگی ای مؤمنان! به سوی الله 13]النور:  لًََلَّكُمْ تُف ل حُهوََ 

 توبه نمایی ! باش  که رستگار شوی ( 

چراغهایی کده تدو را بده از    بر توست ای برادر فرامی! 

تدا تدو را بدر خیدر آن و     استتاده کنی کن این راه ه ایت می

 !!ه ایت نماین  ،راهفذشتن از آن  اجرِ برکت آن و بزرفیِ

 !!کسی وَود ندارد کِ هرگز گنأه نكرده بأشد

 این در حالی اسدت کده کن  ومسلمان فناه میبرادرم!    

فریزی از آن وجود ن ارد، قلب او به سدبب آن فنداه اشدرده 

و    شدود فردد    غم او زیاد میاش تنگ میشود    و سینهمی

یجه آن فناه حسرت ی ایمانش در قلبش در نتبر حسب درجه

ولی وقتی او در برابر حقیقت  !شودو تنگی و ناراحتی وارد می

 و در حالدت انسدانی خدود ت مد     فیرد ضعف خود قرار می



 3//در راه توبه

 

 

باشد  و بده اهم  که او بشری ناقص مدیکن ، به سرعت میمی

شدود    و همنندین مانن  بقیه بشرها دچار خطا و لغدزش مدی

 فدردد! و ایدن باعد  مدان[ مدیفراتار اندراف و خلد  ]در ای

   بر وی آسان فردد و آرامش یاب  امر شود تا می

 قرار داشتهانسانی وجود ن ارد، مگر این که بر این حالت 

نماید     مگدر کند     و لغدزش مدیو خطا می   کن  و فناه می

پیامبران و رسولانی که برای رسان ن وحی و دیدن، الله تعدالی 

 !نمودآنان را حتظ 

ین خواست الله تعالی بر بن فانش است    همان فونه که ا

والذي نفسی بيهده لهو لهم تهذن وا     : »ارموده است رسول الله

« لذهب الله بكم ولجأء بقوم هذن وَ فيستغفروَ الله فيغفهر لاهم  

)قسم به کسی که جان من در دست اوست، افر فناه نکنید  الله 

کنند  و طلدب مدی آورد که فنداهبرد و قومی را میا را میمش

 آمرزد( نماین  و او ]نیز[ آنان را میآمرزش می

ست و مشدیت الله ای برادر فرامی! افر ب انی در این خوا
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وجود دارد    امر بدر تدو آسدان شد ه و  تعالی حکمتی بزرگ

و نتست برای تو، توبده و بازفشدت    فردد ات[ اراخ می]سینه

هدای عبودیدت الله یدوهکند  و مبه سوی الله تعالی را آماده می

و این در حدالی شود حاص  می هسبدانه با توبه و زاری و اناب

 !شودبا چیزی غیر از آن حاص  نمیاست که 

فناه را در سرشت انسان قرار داده است تا از الله سبدانه 

وسیع بودن بخشش و آمرزش وی، زیبا بودن عتو و صدبر وی 

 !دران صبر و رحمت وی اطلاع حاص  شووَو اَ

ماین  که چگونه در شب نت م   این امربر بای  مخلوقات 

-کنن     چگونه بده عبد  مدیمی ناارمانیاز الله تعالی و روز 

-دهند  و للدم مدیورزن  و اسق انجام مدیپردازن  و کتر می

ای آنهدا دهد     و بدرکنن      ولی او سبدانه به آنها ارصت می

    و و توبه نماین  فردن بلکه باز د تاآورارصتهایی را پ ی  می

  وجود ن اردکسی صبورتر از الله تعالی 

-کنن  که بر جانهایشان اسراف میسپس در کسانی ت م  
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کند     و نماین     چگونه به آنها روی میکنن  و سپس توبه می

شان را دارد    و بلکه برای بعضی از آنها ب یدوست می را آنها

به آن خبر داده  فونه که پیامبرکن ، همان به خوبی تب ی  می

ليتمنين قوم لهو يکرهروا مهن السهي أ      »است و ارموده است: 

کنن  کده آرزوی قومی را می« )الذهن بدل الله سي أتام حسنأ 

های آنهدا را بده نیکدی الله ب ی کنن ، ]زیرا[ها را زیاد میب ی

 کن ( تب ی  می

لَهأ هَهدْوُوََ مَه َ     وَالَّذ هنَ: ارمای می سبدانه همننین الله

اللَِّ  إِلَااأ آخَرََ وَلَأ هَق تُلُوََ النَّف سَ الَّت ی حرََّمَ اللَّهُِ إِلَّهأ بِهأل حَوَ وَلَهأ     

هَز نُوََ وَمَن  هَف ًَل  ذَل كَ هَل وَ يَثَأماأ * هُضَأوَفْ لَهُِ ال ًَهذَا ُ هَهوْمَ    

تَهأ َ وَآَمَهنَ وَوَم هلَ وَمَلًهأ     ال ق يَأمةَِ وَهخَ لُدْ ف يِ  مُاَأنًأ * إِلَّأ مَهن   

ُ سيَِّ َأت اِمْ حَسَنَأ ٍ وَکَهأََ اللَّهُِ فَفُهوراا     صَأل حاأ فَأُولَ  كَ هُ َدِّلُ اللَِّ

[ )و کسدانی کده همدراه الله معبدودی 07-86]الترقان:  رَح يماأ

-خوانن  و شخصی را که الله حرام نموده است نمیدیگر را نمی

کنن  و کسی که آن را انجام زنا نمیکشن ، مگر از روی حق و 
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بین  * عذاب او در قیامدت چند  برابدر ده ، سزای آن را می

جاودانه خواهد  بدود * مگدر  ،شود و در آن خوار و ذلی می

کسی که توبه نمای  و عم  صالح انجدام دهد  و آندان کسدانی 

کند  و الله های آنها را به نیکدی تبد ی  مدیهستن  که الله ب ی

 مرزن ه ]و[ دائماً رحمت کنن ه است(  بسیار آ

برادر من! در این صورت فناه تو باع  رحمدت بده تدو 

شود    وقتی الله درب توبه، پشیمانی، رغبت به بازفشت بده می

 و صدبر سوی وی و اروتنی در پیشگاه وی، طمع به بخشدش

سدبب ایدن امدر ؛ کن را برای تو باز میو ترس از عذابش وی 

    و همنندین ندزول ش را بباران باران رحمتشود تا بر تو می

فیدرد و بر تو صورت مدی مدبت وی برکت او و سرازیر ش نِ

   ا امی  نخواهی ش  نهرفز  ی آندر نتیجه

برادرم! یاد کن که تو اسرار این حکمت بدزرگ را در صدورتی 

چشی که بر انجام فناه اصرار ن اشته باشی    و ناارمدانی از می

دشمنی انجام ن هی    و از بازفشت بده سدوی وی را از روی 
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چشدی    و از اقط وقتی آن را مدی   الله تعالی روی برنگردانی 

ی توبه شوی    که قلب تو بههای آن میهالله تعالی مستدق میو

    و توبه خالص     و نیت تو راست باش مبادرت ورزدنصوح 

عزم خدود را  باش     و با قلبی به سوی الله تعالی بازفردی که

برای اطاعت از وی جزم کرده باشد     تدرس از فنداه داشدته 

تایدت او چندگ بزندی    باشی    و به حتظ او و نگه اری و ک

در  و ه نمود و فنداه صدورت فرادتبو غلتبر  حتی افر غریزه

کده  ی    در حالی برفردین اشته باش عم یاصرار و  فناهاین 

و بدا خشدوع     یتراف نمدای    و به ضعف اعیبه فناه اقرار کن

توبده بارها     و برای یک فناه ب توبه را به ص ا در بیاوریدر

، بدرای آن فنداه، صورت فرادت زمانی فناهتکرار شود و افر 

صورت فیرد و دلیلی بر آن باش  کده بدر فنداه  ی ش ی یتوبه

ی آن اقدط قد رت و ج ا کنن ه   اصراری وجود ن اشته است 

 :باش ب میدر اخلاص و نیت قل

مهأ  : »ارمای خبر داده و می در اینجاست که رسول الله
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من و د مؤمن إلا ولِ ذنب هحدث الفينة بًد الفينة، يو لِ ذنب 

هو مقيم وليِ إلى يَ همو ، إَ المؤمن خلو مفتنهأ نساهأءاا إذا   

ی مؤمنی نیست که فنداهی انجدام دهد  و آن )بن ه« ذُکر ذَکر

بیاات  و یا آن که برای او فناهی باش  م تی بع  از م تی اتتاق 

و آن تا زمان مرگ همراه او بمان   مؤمن بر اساسی خلق ش ه 

-ان ازن ، پس وقتی یادآوری میاست که زنان او را به اتنه می

 کن ( شود، آن را یاد می

ای به قوی بدودن اسدباب بازفشدت در این ح ی  اشاره

-ی، غریزه و اتنده مدیمسلمان به فناهان را دارد: آنها اراموش

  نشدوبین حالتی که از روی اراموشی ایجاد می ها   در آننباش

کن  یدا آن کده اتنده از ی او بر وی غلبه مییا کسی که غریزه

ه شدخص بدر با حالتی ک ر او واقع شودجانب نتس یا شیطان ب

دهد ، بده او سدود نمدیهیچ تدذکری  انجام فناه اصرار دارد و

: ارماید ست  به همین دلی  الله تعالی میا ان اخته ش هج ایی 

َوَذَکرَ  فَإََِّ الذَک رَى تنَ فَ ُ ال مؤُ م ن ين  :[ )و یادآور 55]الذاریات
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 رسان ( زیرا یادآوری به مؤمنان سود می !شو

اما کسی که خوشی ایمان در قلب او قرار نگراته باشد ، 

 ا بده تد خیر خدود ر نمدودنِ یتوبهبینی  که را در حالی می او

 انآندشدود کده بدر در حالی مرتکب فناهان میان ازد    و می

 آندان را انجددام از روی عمد  و بددا نیتدی پلیدد  اصدرار دارد و 

  ده می

 ویزی  إجلالی لوجهک أنندی 

 

 لاتأدری ب نددک غدداار الددز 

 ا عود من غیی وأخشع تائبا 

 

 وأل  أطمع ایدک بالد عوات 

 ولق  علمت الله یتدرح کلمدا 

 

 أعلنت توبی راجی الرحمدات 

 ولأننددی عبدد  للددوم جاهدد  

 

 س توب دوما ما حییت حیاتی 

 *** 

 نا امید شدن از رحمت الله تعالی حرام است

ز بزرگ بودن رحمت الله تعالی به انسدان ایدن ا   برادرم 

او ناامی ی از رحمت خود را بدر او حدرام ارمدوده    است که 

و  ش ن ]رحمتی است[ که مانن سرشار  ،و این به نتسه   است 
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وجودی است که انتهایی ن ارد و منسدوب بده    ن ارد  همتایی

قُل  هَأ و  َأد يَ الَّهذ هنَ يَسْهرَفوُا وَلَهى    : این سخن الله تعالی است

 ُ َ هَغ ف رُ الذُّنُو َ ََم يًاأ إِنَِّ يَن فُس اِمْ لَأ تَق نطَوُا م ن  رَحْمةَِ اللَِّ  إََِّ اللَِّ

[ )بگو: ای بند فان مدن کده بدر 51]الزمر:  ال غَفوُرُ الرَّح يمُ هُوَ

اامی  نگردی ، هماندا نای  از رحمت الله جانهایتان اسراف نموده

آمدرزد، او بسدیار آمرزند ه ]و[ دائمداً الله تمامی فناهان را می

 رحمت کنن ه است( 

بر مسلمان حتی افر فناهش بزرگ باشد  و حتدی افدر 

، حلال نیست تا از رحمدت الله تعدالی هایش اراوان فرددب ی

بلکه بر هر انسانی واجب است تا به سدوی دیدن  ؛ناامی  فردد

رحمدت او را داشدته باشد  و  اشتیاق بهالله تعالی بازفردد    و 

 الله تعدالیه و راهی را بپیمای  کد   درب آن را به ص ا درآورد 

  استبرفزی ه  باش  و آن را برای پیامبرمیراضی از آن 

قُهل  ل لَّهذ هنَ   : برادرم در این سخن الله تعدالی ت مد  نمدا

کَفرَوُا إَِ  هَن تَاوُا هُغ فرَ  لَاُمْ مَأ قَدْ سَلَفَ وَإَِ  هًَُودوُا فَقَهدْ مَضَه ْ   
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ورزند  بگدو: که کتر می [ )به کسانی16]الأنتال:  سُنَّةُ ال أوَال ينَ

 [ی آندان]فذشدتهبدرای آنهدا افر ]از کتر خود[ دست بردارن ، 

شود و افر ]به کتر و عنادشان[ بازفردند ، ]سدنتی آمرزی ه می

بر آنان به وقوع خواه  که همان[ سنتی است که بدر پیشدینیان 

 ( ه استفذشت

آن کااران درب توبه برایشان باز ش ه است و نا امید ی 

   برایشان حرام فشته است  ،از آن

تر از کداار بدرای طمدع بده آیا مسلمان فناهکار مستدق

 ؟!باش نمیوی رحمت الله تعالی و بخشش 

   ه خطا از صتات اطری انسان است کبرادرم! افر ب انی 

پدس از آننده از    کند  و ب انی که توبه آن فناه را پدا  مدی

هدر فداه فروهدی از    اات ، نا امید  نشدو فناهان که اتتاق می

جانب شیطان بر تو غلبه کردن     هرفداه غتلدت و اراموشدی 

تدا دوبداره  یاد نما!الله تعالی را  بع  از آن   برای تو تکرار ش  

مسیر عبودیت را با جنگ بپیمایی    تا به سعادت اب ی دسدت 
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 [ سودی ن ه  پیشمانی آن که از  ]قب  یابی

*** 

 ع استالله تعالی دارای مغفرت وسی

افر ب انی کده در پدس فنداه کردندت حکمتدی    برادرم 

   باشد  وجود دارد که همان اطلاع یااتن تو از رحمت وی می

و ب انی که چگونه ناامی ی از آن رحمت را حرام کرده است    

پس بیا تا نگاهی به وسعت آن داشته باشیم تا از همراهدی بدا 

   دست نکشی  ،ی نصوحپیچ و خم توبه

 :گرددي تو شأد مید بيأور کِ الله تًألی بأ توبِهأ* 

لله يفرح بتوبة و ده حين هتهو   : »ارموده است پیامبر

إليِ من يحدکم کأَ ولى راحلتهِ بهأرف فهفا فأنفلته  منهِ      

وولياأ طًأمِ وشرابِ، فأهس مناأ فأتى شهجرا فأطهطج  فهی    

 ظلاأ، وقد يهس من راحلتِ، ف ينمأ هو کذلك إذا هو باأ قأئمهة 

ونده، فأخذ بخطأماأ، ثم قأل من شدا الفرح: اللام ين  و هدي  

اش وقتدی ی بند ه)الله از توبه «وينأ ربك يخطأ من شدا الفرح
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شود کده یکدی نمای  ش ی تر از آن شاد میبه سوی او توبه می

اش سوار باش  و به صدرایی برسد  و آن را از شما بر سواری

اش  و از ]پی ا کدردن آن[ اش بر آن بفم کن  و غذا و نوشی نی

ی آن سدایه بدر رود و در سدایهم یوس شود و نزد درختی می

فردد، در ایدن هنگدام نافهدان فزین  و از شترش ناامی  میمی

فیدرد بین  که ]شترش[ نزد او ایستاده است و لگام او را میمی

ی مدن هسدتی و فوی : یا الله تو بن هو از ش ت خوشدالی می

 کند ( و! و به علت ش ت خوشدالی خطدا مدیمن پروردفار ت

 ومسلم[  )بخارایی(]رواه البخاری

فردد و به اش شاد میی بن هاین فونه از توبهلله سبدانه ا

طمینان خاطر و فشدادفی شادی، اهمان ده  که او پاداشی می

امدا تد ریر طلدب » :ابن قیم رحمه الله فتته است ]سینه[ است 

 ،دانسدتن آندر  :احتی، غم و تنگدیر از بین بردن نارآمرزش ب

ها و عقلای تمام امت اشدترا  دارند  و ایدن کده ملت بزرفانِ

شود، مگر نداراحتی، غدم و فناهان و اساد موجب چیزی نمی
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 « تنگی سینه و آن دارویی ن ارد، مگر توبه و طلدب آمدرزش

 [ 4/876]زاد المعاد 

دوس  هأد بيأور کِ الله تًألی بسيأر توبِ کنندگأَ را * 

 :داردمی

إََِّ اللَّهَِ هُح هبَ التَّهواابيِنَ وَهحُ هبَ     : ارماید الله تعالی می

[ )الله بسیار توبه کنند فان را دوسدت 888]البقرة:  ال مُتطَاَِّرِهنَ

 دارد( دارد و طلب پاکی کنن فان را ]نیز[ دوست میمی

ای برادر فرامی! این آیه شام  رازهدای عجیبدی اسدت، 

ی توبده در ت م  کن ، اند ازه در آن زمانی م تدر  افر مؤمن

عبودیت الله تعالی را خواه  دانست و همنندین عظدیم بدودن 

  خواه  اهمی  را های آنرمرات آن و اای ه

من : »ارمای در ح ی  ق سی آم ه است که الله تعالی می

عادى لی ولیا اق  آذنته بالدرب، وما تقرب إلی عب ی بشدی  

ااترضته علیده، ومدا یدزال عبد ی یتقدرب إلدی أحب إلی مما 

بالنواا  حتى أحبه، اإذا أحببته کنت سدمعه الدذی یسدمع بده، 
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وبصره الذی یبصر به، وی ه التی یبطش بها، ورجله التی یمشدی 

)افر کسی بدا « بها، وإن س لنی أعطیته، ولئن استعاذنی لأعیذنه

ی ن هب  کنمدوست من دشمنی کن ، همانا به او اعلام جنگ می

تدر از آننده بدر وی داشدتنیبا چیزی دوست ،من به سوی من

)بده ایدن معندا کده بیشدترین  شودنزدیک نمی ،امواجب نموده

شدود، انجدام واجبدات چیزی که باع  نزدیکی بن ه به من می

-نواا  همواره به مدن تقدرب مدی می من با انجاو بن ه است[

-را دوسدت مدی دارم، وقتی اوجوی  تا آن که او را دوست می

-شوم کده مدیشنود و چشم او میشوم که میدارم فوشش می

شوم کده فیرد و پایش میکه با آن می مشومی او بین  و دست

دهم و افر رود، افر از من درخواست کن  به او میبا آن راه می

 [ )بخارایی(]رواه البخاریدهم(  به من پناه ببرد، به او پناه می

آن را  عدلا الله ج  وهایی که مدبت هبرادرم! در این میو

ای که برای فناهی و ب ان که توبه   رسان ، ت م  کن به رمر می

صورت فیرد، چه آن فناه بزرگ باش  و چه کوچدک، راهدی 
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   باش  ها میبرای جمع آوری آن میوه

و    آفاه باش و با سرعت درب توبه را به صد ا در آور 

از مدبدت و در آن    پا  کن  خودت را با آب آن یهاناپاکی

الله تعالی بهرمن  شو که آن منبع تمام امدور خیدر و کلید  هدر 

 !نیکی و اص  هر رستگاری است

*** 

 ی یک توبه کنندهقصه

 :فوی کسی که ماجرا برای او اتتاق ااتاده است می

مدا را در  ،و فنداه ما سه دوست بودیم    لهو، بیهدودفی»

راتیم بعد  از آن به سراغ دختران میکنار هم جمع کرده بود    

بده سدوی    دادیدم که با زبان چرب و نرم آنها را اریدب مدی

هدا و در آنجا راتارمان مانن  فرگ   راتیم های دور میمزرعه

کدردیم    و در مدا احسداس های آنها رحم نمیبود    به توس 

 !مرده بود

و در    هدا هایمان در مزرعهاین چنین بود روزها و شب
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ها    و در خودروها    و بر سداحلهای دریدا، تدا آن کده خیمه

 !کنمروزی برای ما ارا رسی  که اراموشش نمی

به مانن  معتادی به مزرعه راتیم    همه چیز آماده بدود    

برای هدر کد ام از مدا شدکاری وجدود داشدت    و همنندین 

 !نوشی نی، ولی ما اراموش کرده بودیم که غذا بخریم

ت تدا آن را بخدرد    سداعت در آن موقدع ااز ما ریکی 

شش بع  از لهر بود    ساعاتی بر مدا فذشدت بد ون آن کده 

   دوست ما برفردد 

وقتی سداعت ده شد  و احسداس اضدطراب و دلشدوره 

کردم اتتداقی رخ داده به مانن  آن بود که احساس می   نمودیم 

   است 

ی در راه با ماشینم رادتم تدا او را جسدتجو کدنم    وقتد

های آتشی از ماشینی کندار جداده نافهان دی م که زبانهبودم    

کن     نزدیک ش م    و دی م کده آن ماشدین دوسدتم ران میوَاَ

 !!است
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سپس به مانن  دیوانه از آن خارج     ماشین را نگه داشتم

ش م و به سدوی دوسدتم رادتم    دچدار دسدتپاچگی شد م    

و خته دی م که نصف ب ن او سوغمگینی من مرا کشت    و من 

   ش ه بود  به مانن  ذغالی سیاه

   زن ه بودن او را حس کدردم    هنوز در قی  حیات بود 

را بر روی زمین درب را با سرعت جنون آمیزی باز کردم    او 

   کردم تا او را به داخ  ماشینم ببرم ان اختم و سعی 

   ای ند ارد  هشنی م: اایولی توقف کردم و از او هذیانی 

 آرزویی وجود ن ارد! آتش    آتش!

اشکها مرا فرات! و شروع به فریه کدردن نمدودم    مدن 

ناتوان بودم که او را از حرارت آتش و سدختی مدرگ نجدات 

   دهم 

سوالی نمود و کیان مرا به لرزه اند اخت    و در    نافهان 

   ذهنم تکرار ش  و آن را در طول زن فی یاد نمودم 

جنگی ، فتت: چده بده او ستم در حالی که با مرگ میدو
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 ؟بگویم

فتتم: او کیست؟ با ص ایی لرزان، ضدعیف و ترسدان، بده 

 !من فتت: الله

در آن وقت    اقدط در آن وقدت    تدرس در بد ن مدن 

   ترس در جسم من به حرکت آم     ااتاد 

و حقارتی را که ما در آن بودیم را حس نمودم    و ایدن 

ای کشدی  و رند هنافهان دوستم اریاد بُ   نگونه هستم که من ای

 !!بع  از آن مُرد    و از زن فی ج ا ش 

ی او تا اب  بسدته آمبولانس آم     پلیس آم     و پرون ه

 !ش 

و برای خودم    ولی من بع  از وااتش زمانی باقی مان م 

ه بگدویم؟! بده او چده چدبده او »کدردم: عبارتی را تکرار می

  !«بگویم؟

بر  لرزه   کردم در زمان نماز صبح    به آن سوال اکر می

ی     و همننددین اروتنددی    همننددین رعشددهاندد ام مددن ااتدداد
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   ای غریبانه

در آن زمان بود که ص ای مؤذن را شنی م که ن ای نمداز 

احساس کدردم کده آن ند ا مخصدوص مدن    داد صبح را می

وقت تصمیم به توبده در آن    باش  و منظورش من می   است 

بدده سددوی راه    و بددرای الله تعددالی نمدداز خواندد م    فددراتم 

 !و از آن روز واجبی از طرف من انا نش    بازفشتم 

خواهم تا به سدوی الله تعدالی در خاتمه: از ناارمانان می

-توبه نماین     در نتیجه خوشبختی قلبهدای آندان را ادرا مدی

لی، نتسهایشدان اطمیندان خداطر فیرد    و با اطاعت از الله تعا

   یاب  می

بدر    این راه توبه اسدت    ای ای کسی که راه را فم کرده

]بده سدوی الله  کنن فان سوار شو    و با بازفشدتسواریِ توبه

در خوشبختی آنها ت م  کن    بدا اشدکها از آنهدا شداد  تعالی[

ع های آنها از اردر خشدونوری که در چهره همننین با شو    و

 !!وجود دارد



 21//در راه توبه

 

 

کنم که ما را به سوی خود بده از الله تعالی درخواست می

ی توبه کنن فان را قبدول نماید     و زیبایی بازفردان     و توبه

   فناهان بازفشت کنن فان را بیامرزد 

صلى الله على     و وآخر دعوانا أن الدم  لله رب العالمین

 سلم  صدبه و على آله و نبینا مدم  و


